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او، بـه عنـوان   . کنـد کند اما به سمت عقب فکر میانسان به سمت جلو زندگی می

وظیفه دارد چیزهایی را که در برابرش هستند به سمت جلـو هـل   موجودی فعال، 
اما به عنـوان موجـود   . دهد، یعنی به سمت هدفی که پاداش این رساهت والا است

اگـر هـیچ   . متفکرِ فعال، حرکت او به سمت جلو مقید به نگـاه بـه گذبـته اسـت    
د؛ و اگـر  تواند وجـود دابـته باب ـ  ای نمیای برای انسان ن ابد، هیچ آیندهگذبته

ای ن ابد، بلکه فقط غرق بدن در زمان حـال وجـود دابـته    هیچ آینده و گذبته
بابد که ویژگی حیوانات فانی است، در این صورت هیچ چیز سـرمدی در زنـدگی   
بشر نخواهد بود و هر چیزی که به عور خاص و اساسی بشری اسـت از وجـود مـا    

 .ناپدید خواهد بد
هـایی  ر زمان حاضر، جوانان یک ملت برای نقـش به من ور آمادگی برای زندگی د

های پیچیده، های گوناگون و به بیوهکه قرار است در زندگی ایفا کنند در میارت
بیننـد؛ اسـتعدادهای ع یعـی آنـان     بان، آموزش میها و وضعیتمطابق با توانایی
هـای  های عولانیِ آموزش فکری و برخـی بـرای مشـارکت در بـیوه    برخی با دوره

یابد؛ اما غایت نیایی این آموزش هـر  اگون کسب و کار یا آموزش فنی ربد میگون
بـود بـرای   چه بابد، هدف آن ربد قوای درونی آنان است که سرانمام  ابت مـی 

تـوانیم آن را  اما عسوه بر ایـن ربـد کـه مـی    . خودبان یا برای دیگران مفید است
از م ـرم وجـود دارد، چیـزی    آمادگی برای زندگی بیرونی بدانیم به چیز دیگری نی

بود که هر بکل دیگری از آنچنان میم و بنیادی که در صورت ن ود آن معلوم می
 . مر و بییوده استناق  و ناکامل و حتی بی آمادگی،

اهعاده ضروری نگرش به زندگی است، و این نگرش به عنـوان نتیمـة   این چیزِ فوق
. آیـد انتقال نتـایب بـه دسـت نمـی    یا  واسطة پژوهش، خواندن کتابمستقیم و بی
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نگرش مذکور به عور کامل محصول بناخت فرد از خودش به عنوان یـک فـرد و   
اصـلی بـرای    نگـرش بـه زنـدگی،   . های فـردی او اسـت  ها و آرمانمحصول توانایی

تواند وحـدت و یگـانگی بـا خـود را در     زیستن است، روح و رویکردی است که می
های متغیر زندگی حف  کند؛ در عین حال، اگر از نشیبها و فراز و همة پیچیدگی

توانـد در همـة انـواا    استفاده کنیم، ایـن نگـرش مـی    7اصطسحات علوم دستوری
. گـذارد انحطـاط نیـز پیـدا کنـد     بمارِ مواردی که زبان زندگی در اختیار ما میبی

کـه بـا    یاپارهختهبدون سکان است، ت یِفرد مانند کشت یزندگ ی،آمادگ نیبدون ا
   معرفـت   ینگـرش بـه زنـدگ    .نامعلوم بـناور اسـت   یسرنوبت یآب به سو انیجر

 واز خـود انسـان    یبخش ـ ایـن نگـرش  . اسـت  9بخصیبلکه اعتقاد  ستین 7عینی
 نگـرش بـه زنـدگی   . بـود یمجاری او  یزندگ انیکه از آن، جر ای استسرچشمه

است  لیده نیا به. دهدیجیت و هدفش را م یبه زندگ وروح است  مسلط کردیرو
 گـر یبه بخ  د یاز بخص ماًیمستق ،یتمار یکالا کیمانند  ،توان آن رایکه نم

 ای ـ یزنـدگ  به از معرفت یاممموعه یاگر نگرش به زندگ. انتقال داد یا واگذار کرد
و آمـوزش   ینیدر معرض انتقال ع ابد،ب یمعرفت نیچن ةواسطیو ب میمستق لازمة
کـه   آن چیـزی اسـت   یِبخصنمود  در مقابل، این نگرش ،اما. ند خواهد بودمن ام

از  ایتوان از حف  کرد، یرا نم آنست، و ا خویش خود نیتریدر درون انسان اساساً
بـه   چیزهـا اسـت کـه    ییهـا پاس  ایپاس   ،معرفت. رفتیپذ یرونیب یمرجع جانب
اسـت کـه    یپاسخ ینگرش به زندگ م؛یپرسیدهند که ما از آنیا میم هاییپرسش

 قی ـدق یرا با بررس یما زندگ. پرسدیاز او م یدهد که زندگیم پرسشیبخ  به 
را بـر  و نقـاد   کننـده یو بررس نقش پرسشگر و خودمان میکنیبروا م طمانیمح

ورود بـه   ةتانبـود و در آس ـ یبخ  باهن م یبعدتر، وقت یاما در زمان. عیده داریم
ها معکوس بده است؛ که ورق برگشته و نقش آموزدمی ،ردیگیقرار م یسن قانون
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توان از آن نه می بود کهیآور مواجه مو اهزام قیدق پرسشیبخ  با  زمان ایناز 
  .عفره رفت و نه مسئوهیت آن را به دیگری سپرد
 تواند بـه زنـدگی معنـا، منزهـت و    من در بحث از مسئلة نگرش به زندگی که می

تواند با گوش دادن به یک سخنرانی کس نمی ارزش دهد، به خوبی آگاهم که هیچ
تر تواند هدف متواضعانهبا این حال، سخنرانی می. نگربی به زندگی به دست آورد

تر را تأمین کنـد؛ و احتمـالا   برانگیختن یک جستمو و باید یک جستموی جدی
اند و با ممکن است اعتقادات کسانی را که از ق ل چنین بردابتی را به دست آورده

 .اند، رساتر کندانتخابی صادقانه و خودجوش آن را از آن خود کرده
اصلی که آنقدر آبـکار اسـت کـه     –ها ع یعتاً میل به خوب ختی دارند همة انسان

زندگی بشری بدون خوب ختی . چندان نیاز به ت یین و مطمئناً نیاز به دفاا ندارد
خوبـ ختی  . گی اسـت یا امید به خوب ختی زندگی نیست بلکه مرا در عین زند

خوبـ ختی و  . هـای بینـی آن اسـت   مایة حیاتی زندگی و نفَس جاری در سـوراخ 
تـر کشـف کنـد،    زندگی آنقدر یکی هستند که هر قدر زندگی خوب ختی را عمیق

این یکی از اصول مسیحیت نیـز هسـت، اصـلی کـه     . تر خواهد بودبامعناتر و غنی
دارد؛ مگر پـوهس  بودن بیان میکند و وظیفة زندگی را خوب خت حتی جرأت می

؟ «گـویم، خـوش بابـید   دوباره می: همواره. . . خوش بابید »: گویدنمی (7)حواری
نیاز به خوب ختی ریشة آنچنان عمیقی در ع یعت بشر دارد که میـل بـه آن نـه    

انسـان بـرای خوبـ ختی    . تنیا عام و غریزی بلکه از بین نرفتنـی و اهزامـی اسـت   
انِ واقعاً بدبخت هـدفش را از دسـت داده و نتوانسـته اسـت     آفریده بده است؛ انس

 .اش را تحقق بخشدانسانیت
سـازند،  ها از خودبان میو جدا از ارزیابی ما از آنچه انسان –اما برای انسان متفکر 

تواند ارضـای میـل گـذرا،    خوب ختی نمی -خدا هر انسانی را متفکر آفریده است 
بخـش در  غـرق بـدن هـذت   . فوری حیوانی بابدارضای احساس کور، ارضای نیاز 

تر توجیی به روابط گستردهزمان حال، غافل بودن از نگاه به آینده یا به گذبته، بی
توانـد  فکـری مـی  تر زنـدگی، فقـط بـر م نـای حماقـت و بـی      یا به حقیقت عمیق

درست همانطور که زنـدگی زنـدگی نیسـت مگـر اینکـه      . خوب ختی دانسته بود
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ختی بابد خوب ختی نیـز خوبـ ختی نیسـت مگـر اینکـه بتوانـد       همراه با خوب 
خوب ختی به من ور اینکه واقعاً خوب ختی بابد باید آمیخته با حس . توجیه بود

 .معنا، دهیل و ارزش بابد
. جستموی خوب ختی، مانند هر جستموی دیگـر بشـری، بـا خطـر روبـرو اسـت      

این خطا که : است خطری که جستموی خوب ختی با آن مواجه است امکان خطا
های نویدبخشی سوق داده بود که به هیچ هـدفی  انسان به خود اجازه دهد به راه

ممکـن  . هـای تیـی  رسند، و خطای متوقف بدن در ارضاهای توخاهی و هـذت نمی
است انسان خود را خوب خت بداند، برای خود و برای دیگران خوب خت بـه ن ـر   

تی پرتاب بده بابد؛ از سوی دیگر، درسـت  ترین بدبخدر عمیق د، اما در واقعبرس
تـرین گنمینـه بابـد امـا از روی     به همان نحو ممکن اسـت انسـان دارای بـزرا   

فکری نه تنیـا از آنچـه از   دست تصور کند و از روی همان بیفکری خود را تییبی
. نـد ق ل دارد غفلت کند و آن را نادیده بگیرد بلکه واقعـاً خـود را از آن محـروم ک   

نگرش به زندگی  آن، یعنی پرسشی که در پاس  به این مسئلة بنیادی زندگیبنابر
چیست آن خوب ختی : تواند چنین بیان بوددر جستموی ارائه پاسخی است، می

تـوان  که خیری راستین و ماندگار نیز هست؟ این خوب ختی چیست و چگونه می
 به آن دست یافت؟

که برای راهنمایی و آگـاهی   وجود دارد (7)فن بسغتباستانی به نام  7یک دستنامة
ترین فیلسـوفان  خطی ان و دیگر سخنرانان عمومی گردآوری بده و یکی از بزرا

هـای عمومـاً رایـب از    در این دستنامه نویسـنده بردابـت  . یونان آن را نوبته است
اش بـرای سـخنرانان   دهـد کـه دانسـتن   خوب ختی را در زمر  چیزهایی ارائه مـی 

قدمت این متن تقری اً دو هزار و پانصد سال اسـت و بنـابراین   . ستعمومی مفید ا
کند ممکـن اسـت انت ـار رود کـه در     ن راتی که در خصوص این موضوا بیان می

. گانه به ن ر برسـد اهعاد  ما در همة امور، بچهتر و پیشرفت خارقپرتو بینش بزرا
به عور گذرا آنیـا را ذکـر   ایم با این حال فقط برای اینکه ب ینیم چقدر جلوتر رفته
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گفته بده است که خوب ختی معمولا استقسل زندگی، رفـاه همـراه بـا    . کنیممی
هـای بسـیار   مندی از داراییفضیلت، اوضاا و احوال راحت همراه با امنیت، یا بیره
دهنـد   اجـزای تشـکیل  . بـود همراه با قدرت نگیداری و دفـاا از آن تعریـف مـی   

زادگی،  روت، تعداد زیادی دوست خوب و تأ یرگـذار،  یلخوب ختی ع ارتند از اص
اق ـاهی، افتخـارات و   هـا، خـوش  هـا و توانـایی  سسمت و زی ایی جسمانی، اسـتعداد 

هـا چقـدر عمیـب و    کنیم که این بردابتما به آسانی درک می. سرانمام فضیلت
مـن   بنـابراین . بینانـة مـا بیگانـه هسـتند    قدیمی و چقدر با مفاهیم جدید و روبن
افزایم که از نویسند  بسیار جدیـدی در  بررسی روزآمدتری را از همین موضوا می

کند کـه چـه   نویسنده این پرسش را مطرح می. ای امروزی گرفته بده استممله
تواند کاری کند که او احساس کند واقعاً زنده اسـت،  اوضاا و احوال و وضعیتی می

او فیرسـت  . ار از هـذت زیسـتن اسـت   از فرط سرزندگی آرام و قرار نـدارد و سرب ـ 
احسـاس  : کـنم را نقـل مـی   دهد؛ من موارد اصلیبلندی از انواا چیزها را ارائه می

؛ غـذا و نوبـیدنی خـوب؛ محـیط     سسمت؛ کار خسقانة موفق، مانند نوبتن کتـاب 
دهپذیر؛ ستایش، اما نه خیلی گسترده؛ دوستان و مصاح ت با آنان؛ چیزهای زی ـا،  

پردازی؛ ن ردی خوب برای ؛ خیالهای ورزبیو مسابقه هاقی؛ فعاهیت، موسیکتاب
؛ احساس نمات از خطری جسمانی؛ آگاهی از چند بایسته رسیدن به هدفی نس تاً

ای است که در آن زی ـایی  آرمان اجتماعی او جامعه .قدم جلوتر بودن از گرا فقر
خواهـد  آنطـور کـه مـی    فراوان بابد، ترس از تنگدستی غایب بابد، انسان بتوانـد 

ای کـه  ترین تناسب را با او دارد؛ جامعـه ه اس بپوبد، کاری را انمام دهد که بیش
وقفـه را  امـان کـار بـی   در آن هنر و ادبیات بکوفا بابد، فراغت  فراوان بـتاب بـی  

انـد، کلیسـایی بـا    کند، و سرانمام، برای کسانی که برای دیـن ارزش قائـل  متوقف 
ا فراهم بابد و صدای دعای بامگاهی دبت را در بـب پـر   ب ستان و ارگی بزر

اکنون که این دو گزارش را کنار هم قـرار  . گویدنویسند  جدید ما چنین می. کند
دهم، باید به این احساس عمیب اعتراف کنم که، بـه رغـم فاصـلة بـیش از دو     می

تـا حـد   رسـند، حتـی   ای ب یه به ن ر میهزار سال میان آنیا، به نحو غیرمنت ره
گنماندن سخاوتمندانة مکانی برای اخسق و دین به عنوان عـاملی کـه در ارتقـای    
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. توان به عـور کامـل از آن چشـم پوبـید    زندگی خوب و همراه با خوب ختی نمی
تواند چنین بابد که پس از همـة  آیا می! یافتن چنین ب اهتی چقدر عمیب است

اساسـی کـه علـوم جدیـد، اختراعـات       ها دربار  تغییرات انقسبی وها و نوبتهگفته
جدید، و صنعت جدید در زندگی ایماد کرده اسـت، یعنـی تـأ یر مابـین بخـار و      

کـن  مابین چاپ، تلگراف و رادیو، خودرو و هواپیما، همراه با کشفیات کامس بنیان
هـای  تواند چنین بابد که، بـه رغـم همـة اینیـا، بردابـت     آیا می -بناسان ستاره

زندگی و معنای آن بدون تغییر اساسی باقی مانده بابد؟ آیـا ایـن گـواه    کنونی از 
توجیی بر ب اهت درونیِ عمیق آنیا به یکـدیگر، بـه رغـم همـة تغییـرات در      قابل

ها آن را هم در بماری از انسانهای بیبکل و چگونگی، نیست، ب اهتی که نسل
 اند؟بان به نمایش گذابتهبان و هم در حماقتحکمت
 کنم کسی انکار کند که چنین ن ریاتی به نحو گستردهعور که بابد، فکر نمیهر 

گواه . دهندها به زندگی را بکل میمورد اعتقاد هستند، و باید نگرش اکثر انسان
فراگیر بودن آنیا صرفاً اعتراف روبن زبانی نیست، بلکه جیت زندگی هـم هسـت   

امیـدوارم ابـت اه نفیمیـده    . یا استکه گرچه غیرزبانی است اما به همان اندازه گو
گویند  حاضر آنقدر بشر هست که این اهداف، یا اکثر آنیا، را نه تنیا ع یعی . بابم

تفاوتی قیرمانانـه  یابد، و به هیچ وجه در بیبلکه جذاب بداند؛ او آنیا را مطلوب می
اوضاا  اند و ریشه دریا رواقی نس ت به خیرهایی که به درستی بیرونی نامیده بده

اما در نحو  ایماد نگربی . و احوال مساعد و امتیاز خاص دارند، تربیت نشده است
 .به زندگی بر اساس چنین مسح اتی مشکست جدی وجود دارد

همانطور . دهند  خوب ختی در هر دو مورد چیزهای متعددی استاجزای تشکیل
کنـد  خوبـ خت نمـی  گوید، فضیلت به تنیایی انسان را می که ارسطو بسیار ساده

اما خودی که همة حواسـش بـه چنـین    . بلکه او به خیرها و دوستان نیز نیاز دارد
تعددی از خیرهای بیرونی است، خودی که در آنیا و با آنیا و بـرای آنیـا زنـدگی    

چنـین   -بناسد به آنیـا وابسـته اسـت    ای که میکند، و برای تنیا خوب ختیمی
این خود به جیان تعلق دارد و ماهک . یش استخودی اسیر جیان متنوا امیال خو

. ترین معنا خود نیست، زیرا آزاد و واحـد نیسـت  این خود به عمیق. خودش نیست
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کند؛ هیچ بور غاه ی بر زنـدگی آن  برایط متکثر خوب ختی، خود را تکه پاره می
. دهـد سلطه ندارد؛ هیچ تمرکزی، به بخصیتْ وحـدت و بـه اراده اسـتواری نمـی    

اگر چیز واحدی، مانند  روت یا قدرت، هدف . رق است و ع یعتش تزهزلنامش تف
واحد یک زندگی استثنایی بود، باز درست است کـه چنـین چیزهـایی فقـط بـه      

گذراند روحی که با آنیا زندگی را می. ظاهر واحدند؛ در واقع آنیا متنوا و متکثرند
سیاری از جیات متفاوت بود، در آن واحد در بهای گوناگون تکه پاره میبا محرک
تواند آرامشی را بیابـد کـه فقـط از پای نـدی اسـتوار نابـی       بود و نمیکشیده می

 .بود، یعنی از دن ال کردن غایتی که به هحاظ درونی و به راستی واحد استمی
هـایی بـه زنـدگی کشـف     تأمل، مشکل دیگری را نیز در خصـوص چنـین نگـرش   

وضـعیت بیرونـی، از هـر نـوعی کـه بابـد،       اش را در هر کس  خوب ختی. کندمی
کند که در ع یعـت ذاتـیش متزهـزل    کند آن را در چیزی جستمو میجستمو می

او از تحقق وضعیتی که برایش درونی نیسـت یـا در کنتـرهش نیسـت سـوء      . است
 این خوب ختی در معرض قانون عدم قطعیـت و در معـرض قیـد   . کنداستفاده می

اگـر  . در اینما امکان یـأس در کمـین اسـت   . ار داردسرسخت و اسرارآمیز قر باید 
های انسان را به عور کامل برآورده کنیـد، او خـود را خوبـ خت    آرزوها و خواسته

کند؛ اگر از او ه خند بختیْاری را بگیرید و انت ار و امیدش را برنیاورید، او تصور می
ای هر هح ـه  گیانتقال از خوب ختی به بدبختی در چنین زند. روددر یأس فرومی

اش پنیان است، و ناسازی بنابراین یأس آن حتی در خوب ختی. اهوقوا استقریب
در زی اترین موسیقی روح در نزدیکی کمین کرده است؛ حضور این زندگی صرفاً با 

گیـر در انمـام کارهـای    فکری، عملـة نفـس  وار، عادت بیازخودراضی بودن حیوان
عمق روح پوبانده بده است؛ هـر یـک و همـة     تریناهمیت، و تاریکی در ژرفبی

 .های بسیار بدی در مقابل دبمن درونی هستنداینیا در واقع دفاا
 روت و قدرت و مانند آن، حتی سسمت بدنی و زی ایی بخ ، بـه  . مسح ة سوم

ای، مشـروط و  های ذاتـی نیسـتند، بلکـه صـوری و مقایسـه     ترین معنا ارزشدقیق
بابم چگونـه از آن اسـتفاده کـنم؛     اگر یاد گرفته -تپول خوب اس. فرضی هستند

نفسه انتزاعـی و  اما این چیزها فی. قدرت و نفوذ، سسمت و توانایی نیز چنین است
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بـان در  تواند صادقانه بگوید که بـه دسـت آوردن  خنثی هستند، و هیچ کس نمی
دربار  تقری اً هر ای است که این مسح ه. تر فایده دارد تا ضررمورد هر فردی بیش

کشف یا اختراعـی جدیـد، ماننـد    . نامیم صادق استموردی که آن را پیشرفت می
دهد که زندگی را کامس بی ود بخشد و برای ما خوبـ ختی  دستگاه چاپ، نوید می

ما با بور و بـوق از  . ایمو سعادتی را تأمین کند که تاکنون خواب آن را هم ندیده
 ظیـور کنیم و در دوردسـت  یک دور  جدید استق ال میکنند  آن به عنوان بروا

پس از آن چـه؟  . گذردیک قرن یا حدود آن می. یک عصر عسیی را باهد هستیم
هــا و بــود همــة مشــکست و مســائل کیــن، همــة نارضــایتیعمــب، معلــوم مــی

های کین، همان مشکست و مسائلی که قرار بود اختراا جدید آنیا را حـل  بکایت
. بان تغییر کرده استا ما هستند، فقط کمی بکل ظاهری و زیستگاهکند، هنوز ب

بود پیشرفت جدیدی که قرار بود عصر عسیی را بروا کنـد،  به عسوه، معلوم می
سـوء اسـتفاده از   )های بسیار زیاد و بسـیار جـدی بـده اسـت     منشأ سوء استفاده

د بـر مسـئلة یـافتن    و بیترین اذهان نژاد بشر بای!( دستگاه چاپ را در ن ر بگیرید
. ها، و تحت نوعی کنترل درآوردن آنیا متمرکز بودای برای این سوء استفادهچاره

هرگونه دسترسی به قدرت و رفاه، و به آسایش . در زندگی فردی نیز اینگونه است
هر پیشرفتی از این دست فقـط  . آوردها و خطرهایش را میبیرونی، با خودش رنب

این پیشرفت یک کمیـت صـرف   . نکه باهقوه بر نیز هستباهقوه خیر است، همچنا
است که معنای کیفی آن نامشخ  و منت ر میُر چیـزی دیگـر، چیـزی از درون    

روزی، برای خوب ختی خود روح، است تا اهمیت نیایی آن را برای بیروزی یا تیره
 . یا بدبختی مشخ  کند

ه که در همـة چنـین   سرانمام، باید خاعر نشان کرد که وضعیت خوب ختی، آنگون
بـرای فـرد    یهایی به زندگی تصور بده است، ناگزیر مسـتلزم وضـع مرفی ـ  نگرش

اهعاده خـوب  این وضعیت بر امکانات متمایز و اوضاا و احوال فوق. خوب خت است
ای به تـود  مردمـی   انتخاب آن به عنوان غایت و هدف زندگی صدمه. م تنی است

تنیایی آنچنـان کیفیـت چشـمگیری دارد    به این فکر. است که آنقدر مرفه نیستند
ترین ترین نشانی از همدردی و احساس بشری دارد عمیقکه به هر انسانی که کم
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من امیدوارم روحی دابته بابم که با تحسین خوب ختی کامس . دهددغدغه را می
دانم که مایلم در برابر استعداد و عمل اسـتثنایی از روی احتـرام   بیگانه ن ابد؛ می

تع یم کنم، و مشتاقم به بزرگی و ن وغ، هر جایی که موه ـت درک آن را دابـته   
احساس نیستم که از ستایش نابی از هذت همدلانه آنقدر بی. بابم، احترام بگذارم

کننـد  نس ت به کسانی که از بختْیاری بادند و از ه خند موفقیت بیرونی کیف می
اهیـام زنـدگیم، بـه چیـزی نیـاز دارم کـه       اما به عنوان منشـأ بنیـادی   . درین ورزم

ای خـواهم از چشـمه  مـی . اختصاصی و متمایز ن ابد، بلکه عمومی و فراگیر بابـد 
ها بتوانند از آن خودبان را سرحال بیاورند؛ بـه هـدفی نیـاز    بنوبم که همة انسان

فرهنـگ،  دارم که مرا با ع قـات بـالا و پـایین،  روتمنـد و فقیـر، بافرهنـگ و بـی       
بمار گذبته های بیه و عامی، و نه تنیا با مردان و زنان آینده بلکه با نسلفرهیخت
ها در فیم مشترکی از به پیوندی روحانی نیاز دارم که مرا به همة انسان. وفق دهد

بـه ن ـر مـن زنـدگی     . آنچه برای زندگی بشری بنیادی و اساسی است پیوند دهد
زیـادی یـا افـراد کمـی قابـل      کردن و خوب خت بودن با چیزی کـه بـرای افـراد    

ای بزدلانه و از روی تـرس بـه بـرادری    دسترسی نیست، خیانت به بشریت و حمله
بشری است؛ زیرا بدون پیوند روحانیِ درونی بر اساس یک هدف اساسی کـه همـه   
بتوانند به آن برسند و همه بتوانند آن را بفیمند، مفیوم نژاد بشری به عنوان یک 

بـناختی  بود، و چیزی از نوا بشر مگر یک نـوا زیسـت  یوحدت روحانی نابود م
ماند، نوعی که فقط کمی ممیزتـر از دیگـر حیوانـات اسـت تـا از عیـد        باقی نمی

هـا از وجـود   میـان انسـان   هـا در واقع تفاوت. وضعیت کنونی محیط مادیش برآید
واهم کرد توانم باور کنم و باور نخناپذیر است؛ اما من نمیزمانمند ناق  ما جدایی
دهـد؛ بلکـه کمـال را در    ها کمال خود زندگی را بکل میکه گسترش این تفاوت

کشف کردن و انت ار کشیدن چیزی باید یافت که زیربنایی و مطلق است، چیـزی  
جوینـد بتواننـد آن را بیابنـد، چیـزی کـه      که همة کسانی که آن را با جدیت مـی 

هــا را تــابع اصــل بــمار غایــتزنــدگی مــا بتوانــد آن را ابــراز کنــد، و کثــرت بــی
بان فروکاهد، و اجازه ندهـد  بخش خود کند، و آنیا را به حد و انداز  نس یوحدت

به ن ر من امکان چنین کشفی و . اهمیت، میم و امر نس ی، مطلق بودکه امر بی
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ای که خوب ختی. ابراز آن، معنای بنیادی زندگی و منشأ منزهت و ارزش آن است
بخش افکنانه نیست، بلکه وحدتآمیز و تفرقهآید ت عیضدست میبا این کشف به 

کند بلکه قدرت آنیا را ها را منتفی نمیدهنده است؛ این خوب ختی تفاوتو آبتی
بـرد، یعنـی آسـیب دیـدن افـراد      برای آسیب رسـاندن و صـدمه زدن از بـین مـی    

ن افراد بداق ال اق ال از عریق باد کردن به خود با تک ر و غرور، و آسیب دیدخوش
زیـرا هـر فـردی، هـر قـدر هـم       . از عریق افسرده بدن با حسادت و سـرخوردگی 

 . تواند به این خوب ختی دست یابداهمیت و دون پایه بابد، میبی
. نقدی که مطرح کردیم ما را در آستانة نگربی اخسقی به زندگی قرار داده اسـت 

در آگاهی اخسقی جستمو کـرد  اینکه ماهیت زندگی و خوب ختی آن را فقط باید 
. دهداش را به آن میبخشد و دهیل هستیاعتقادی است که به این نگرش جان می

بشریِ فرد ارزبی نامتناهی دارد، بخصـیتْ دارای   7بر اساس نگرش اخسقی، خود 
هـای کثیـر زنـدگی    اعت اری ابدی است و ابراز این اعت ـار در روابـط و پیچیـدگی   

ای که به ربد تـاریخی فـرد اهمیـت نامتنـاهی     است، وظیفهوظیفة راستین خود 
بخصیت حقیقـت و عمـق    ین ربد، فرایندی است که از عریق آن،دهد، زیرا امی

خودت را دریاب، خودت را تماماً و »گوید آگاهی اخسقی می. دهدخود را نشان می
که به های نس ی بازیاب؛ جرأت دابته باش ارزش در غایتدر غرق بدن بسیار بی

نیستی، تیی بودن، نس یت، تزهزل، فقدان معنـای درونـیِ آنچـه کـل قلمـرو امـر       
هـای  دهد فکر کنـی؛ خـودت را از بردگـی غایـت    بیرونی و امر کثیر را تشکیل می

متناهی آزاد کن؛ بماعت دابته باش که یک چیز ضروری را جـایگزین چیزهـای   
هسـتند؛ اول بـه چیزهـای    بسیاری کنی که آرزویشان را داری و احتمالا مطلـوب  

در این صورت درخواهی  –دار و در مرحلة دوم به همة چیزهای دیگر بپرداز اوهویت

یافت که این چیزهای دیگر به آن مقدار که نیازبان داری به تو اضافه خواهند بد 
 « .ترین خیرت استفاده کنیتوانی از آنیا به عنوان خدمتگزار و خادم عاهیو می

                                                                                 
1- self 
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گوید، ندایی که هنوز کوتاه است، نموایی آرام اسـت کـه   چنین میندای درون ما 
برد، اما با این حـال  سر و صدا و آمد و بد زندگی آن را به سادگی در خود فرومی

تواند اجازه دهد ساکت بود مگر به قیمت به دست ندایی است که هیچ کس نمی
نان، روحی آبفته قراری به جای آرامش، اضطراب به جای اعتماد و اعمیآوردن بی

روح اخسقـی معنـای زنـدگی را در انتخـاب     . به جای هماهنگی بـا خـود خـویش   
اش بود و با او به عنوان ذات درونییابد، یعنی در چیزی که از انسان نابی میمی

فـرد غـایتش را در   . ماند، نه در حوادث محیطی و تغییرات اق ال بیرونـی باقی می
خدمت چیزی بیرونی و نیز برد  اربابی قدرتمنـد،  او ابزاری صرف در . خودش دارد

یک ع قه، یک گروه، یا حزب نیست؛ او برد  دوهت یـا ملـت و حتـی بـرد  خـود      
او ذاتـاً و  . انسانیت به عنوان امری انتزاعی که صرفاً بیرون از فرد قرار دارد نیسـت 

ایـن مطلـب در   . مطلقاً یک غایت و فقط به نحو عرضی و نس ی یک وسـیله اسـت  
صنعت درست  7وارترین، به اصطسح، برد  مزدبگیر در دستگاه نابخ ورد پستم

تـرین نابغـه یـا    به همان دقت در مورد او درست است که در مـورد بـزرا   -است 
 .قدرتمندترین حاکم

ای بکننده بابـد،  آیا کسی هست که آنقدر بیامتش کم بابد، آنقدر به نحو زنانه
عابق آزادی موهوم و ده خواهی بابد که احساس کند آمیزی آنقدر به نحو م اهغه

بود، ع مت بابـکوه آن اهمیـت   نوید چشمگیر چنین نگربی به زندگی نابود می
کند فقط یک دعـوت  ای که به فرد عرضه میدهد، زیرا وظیفهخود را از دست می

 توانیم ایننیست بلکه همچنین یک اهزام است؟ آیا ما اعتراف خواهیم کرد که نمی
تحمل کنیم، حتی هنگامی که این ندا نه  7را که به ما خطاب بده است« تو باید»

بود، یعنی جایی که امر ترین خود ما نابی میاز هیچ قدرت بیرونی بلکه از درونی
ضامن ابـدی  « تو باید»رسد؟ به راستی، این هایش در امر اهیی میبشری به ریشه

نیروی ما، حاف  هدف ما در برابـر تغییـرات    رساهت ما، ناجی امید ما، برانگیزانند 

                                                                                 
1- impersonal 

است به این مطلب اباره  داوعل انکه بخشی از بعر امرسون به نام « چقدر نزدیک است ع مت به مذهت ما» -7

 .دارد
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ناپـذیر  اراده را اسـتوار و تزهـزل  « تو باید». های اوضاا استاحساس و فراز و نشیب
تـو  »بخشـد؛  سازد و برای بروا دوباره پس از بکست به انسان بـماعت مـی  می
زیرا تکلیف، امر سرمدی در انسان یا چیزی . پیروزی بر ناامیدی و یأس است« باید

گیرد؛ و فقط از عریق امر است که انسان با آن اختیار امر سرمدی را در دست می
در آگـاهی  . تواند بـر حیـات زمانـه اسـتیس پیـدا کنـد      سرمدی است که انسان می

کند؛ هر دینـی  اخسقی است که انسان به راستی بروا به احساس حضور خدا می
ی از دین بـه دسـت داده و   که امر اخسقی را حذف کرده از این حیث فیم نادرست

آن را به افسانه و بعر و باعری فروکاسته است که فقط برای تخیل اهمیت دارد، 
آگاهی اخسقـی  . اما برای کل ع یعت انسان به عنوان واقعیت انضمامی میم نیست

که وقتی ماهیده  7اهدینانگیز است، اما نه مانند چراغ معروف عسءیک چراغ بگفت
را احضار کند، روحی که به عنوان خدمتگزاری مشـتاق   7روحی توانستبد میمی

وهـی هرگـاه انسـانی چـراغ آگـاهی      . حاضر و قادر بود هر آرزویی را بـرآورده کنـد  
این روح، خـدا  . بودظاهر می 9اش را با بور اخسقی بماهد، یک روح مطلقاخسقی

اما این خدمت، . بوداست؛ این روح، ربا و پروردگار است و انسان خدمتگزار او می
مانند انسان، که مطمئناً خـود   5آزادی راستین انسان است، زیرا یک روح ابتقاقی

تواند قـانون وجـودش را   راستی نمیه را نیافریده یا قوایش را به خود نداده است، ب
اسـت کـه    (9)انسـان « تـوانمِ من مـی »خدا و « تو باید »در . بر خودش تحمیل کند
هنگـامی کـه    (5)گیرد، و کتابی باستانیندگی انسان جای میصورت اهیی خدا در ز

ایـن  . کند خدا انسان را به صورت خود آفرید به ایـن مطلـب ابـاره دارد   اظیار می
انگیـزی کـه آفریننـد     بکوه  درونی و ه اس روحانی انسان است و از جامة بگفت

کـه ردای   ایرود، جامـه های زمین را پوبانده اسـت فراتـر مـی   عاهم با آن سوسن

                                                                                 
1- S. Kierkegaard, Postscript, p. 124.   

2-  a spirit 

3- a Spirit  

4- derivative  
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تواننـد نـدای   نمی 7های زمینسوسن. اندازدبنفش سلطنتی سلیمان را از جلوه می
بـان را بـا اراد    تواننـد اراده تکلیف را بشنوند یا از آن اعاعت کنند؛ از این رو نمی

توانایی برای انمام این کار تمایز منحصر به فرد انسـان را در  . اهیی هماهنگ کنند
دهد؛ در اینما خود او، استقسل او، بکوه او و کمـال  نشان میمیان همة مخلوقات 

 .او قرار دارد
جوان اغلب بیش از انـدازه  . ها در این اعتقاد سییم نیستنددانم همة انسانمن می

انـداز موفقیـت و اق ـال را بـا بـادترین      تخیل، چشـم . است به آیند  خود مطمئن
بـنود  ها که انسان در موردبـان مـی  یها و ناامیدکند؛ رنبآمیزی میها رنگرنگ

کنـد؛ ایمـان غریـزی و کـور     برای جوان فقط استثنایی است که قاعده را  ابت می
اما فرد جاافتاده اغلب یـاد  . جوان به خوب ختیِ نس ی از نوا موفقیت بیرونی است

هـای نـاچیزی کـه از    ها قـانع بابـد، خـرده   پارهریزها و تکه  گرفته است به خرده
جـوان بـه دن ـال    . باقی مانده که امیدهای اوهیة او را دچـار ناکـامی کـرد    فمایعی

که کامس بـدون   -! آه حکمت نک تی -آرمانی موهوم است؛ کینسال آموخته است 
اما آرمان وجود دارد و آفرینند  انسان آن را در قلـب و ذهـن او   . آرمان عمل کند

منگـی عـادت یـا حماقـت      نیاده است، و هیچ سراب خوب ختی یا ابر ناامیـدی، و 
نسل کنـونی  . تواند به عور کامل حس آن را از اعماق روح پاک کندفکری، نمیبی

ویـژه در محافـل بافرهنـگ و فرهیختـه، یعنـی کسـانی کـه اغلـب         بـه  -ها انسان
ای خـاص نیـز   دهنـد  ع قـه  اند و باید خـود را تشـکیل  نامیده بده 7«روبنفکر»
تا انداز  چشمگیری  -بوند از زندگی توصیف می دانند، و با آگاهی بسیار قویمی

« سـرخوردگی »دهـد و مایـل اسـت آن را    فقدان ایمان و بور و بوق را نشان می
آنان، یعنی این متمددها، خود را محصـور در  . بنامد، و باید سرخوردگی نیز بابد

رسـیدند بـه   چون و چرا به ن ـر مـی  هایی که در گذبته بیارزش 9دانند؛یأس می
یابند که بتوانند با آن زنـدگی را  اند و بسیاری از آنان هیچ چیز را نمیوی مردهنح

                                                                                 
1- S. Kierkegaard, The Gospel of Suffering, pp. 174-77.  

2- intellectual   

3- Postscript, pp. 327, 328.  
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 وو نـاق  اسـت    7بناختیبه عور کلی، این یأس، زی ایی. باع مت و جدی بدانند
تاکنون بـه امـر اخسقـی دسـت نیافتـه یـا معنـای بیکـران قلمـرو اخسقـی را در           

خـودانگیختگی نامتنـاهی، حیـات    اخسق برای آنان . اش درک نکرده استحقیقت
درونی، رهایی و برافت خود نیست؛ اخـسق بـرای آنـان اساسـاً ن ـامی از آداب و      

انـد  تری دابتهقواعد سنتی است، باری گزافی که نیروهای اجتماعی که عمر بیش
 های متناهیاند؛ یا ابزاری صرف است برای رسیدن به غایتاز بیرون تحمیل کرده

ــه اســت بــان مــوکــه ارزش ــرار گرفت ــد ق ــأس از آن حیــث کــه  . رد تردی ــن ی ای
بناختی است کامس مفید است؛ زیرا ایـن راهـی اسـت کـه روح انسـان بـه       زی ایی

فقط بیـاموزیم درک کنـیم کـه    . من ور اینکه خودش را بیابد باید در پیش بگیرد
تواند هیچ استعداد متمایزی، هیچ وضع ممتازی، هیچ پیشامد مساعدی اساساً نمی

به عنوان یک هدف غایی، ارزبمند بابد؛ همة چنین چیزهایی از اینکه به زندگی 
هـا در خصـوص   منزهت ب خشند کامس ناتوان هسـتند؛ و هنگـامی کـه سـوء فیـم     

ع یعت آگاهی اخسقی برعرف بود، راه برای کشف انسان از آن حیث کـه انسـان   
فرسـا و  ی همواره عاقـت دهمشغوهی به افکار و عسیق  انویِ زندگ. بوداست باز می

عراوت و نشاط راستین ما با بازگشـت  . کننده استتحقیرکننده و، در نیایت، گیب
مـا  . بـود ناپذیر محقـق مـی  ترین افکار و به عسیق اوهیه و گریزبه نخستین و ساده

آهود دربار  اینکه کفاش بودن یـا  برای مدت عولانی خود را در مسح ات اضطراب
تواند دابته بابـد، گـم   ر بودن یا میلیونر بودن چه معنایی میفیلسوف بودن، باع

ایم؛ به من ور اینکه خودمان را بیابیم لازم اسـت توانمـان را بـر ایـن مسـئلة      کرده
نیایت میم متمرکز کنیم که صرف انسان بودن، بدون هرگونه صـفت توصـیفی   بی

  دربارش پرسید که از واع (8)هنگامی که فردریک ک یر. ناپایدار، به چه معنا است
حضـرت،  بلـه، اعلـی  »داند یا نه واع  پاس  داد، آیا چیزی دربار  زندگی آینده می

« .کامس قطعی است که در زندگی آینده جنابعـاهی پادبـاه پـروس نخواهیـد بـود     
نسـ ی   عور است؛ ما پیش از آنکه در زندگی چیزی بـویم کـه دارای ارزش  همین

                                                                                 
1- aesthetic  
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ها پس از آنکه آنچه بـدیم یـا بـه دسـت     تردید مدتاست، انسان بودیم، و بدون 
روی صـحنه برخـی   . آوردیم اهمیتش را برایمان از دست بدهد، انسان خواهیم بود

هایی دارند که در آنیا ابخاص سلطنتی و میـم هسـتند؛ برخـی    از بازیگران نقش
امـا وقتـی نمـایش پایـان     . های عادی، گدا، کـارگر و ماننـد آن هسـتند   دیگر آدم

بـود، بـازیگران چیـر  م ـدل خـود را کنـار       ذیرد و پرده پایین کشـیده مـی  پمی
همچنین وقتـی  . رود، و همه بار دیگر فقط بازیگرندها از بین میگذارند، تفاوتمی

ها و بود، تفاوتبود و پرده، روی صحنه پایین کشیده مینمایش زندگی تمام می
م ـدل داده اسـت، از بـین    هایی که به مردان و زنان برکت کننـده چیـر    نس ت

اما تفاوتی میـان بـازیگران صـحنه و    . خواهد رفت، و همه فقط انسان خواهند بود
روی صحنه لازم است توهم تا بالاترین درجة ممکـن  . بازیگران زندگی وجود دارد

کنـد کـه گـویی یـک بـازیگر      حف  بود؛ بازیگری که نقش باه را چنان بازی می
آورد که در حال ت اهر به نقشی است، حقیقتـاً بـازیگر   است، یا اغلب به یاد ما می

در اینمـا  . اما روی صحنة زندگی عکـس ایـن مطلـب صـادق اسـت     . ضعیفی است
وظیفه نه حف  توهم بلکه برمس کـردن آن اسـت؛ آزاد بـدن انسـان از تـوهم در      

ه اس م ـدل بایـد بـه نحـو بـلی در      . کندحاهی که هنوز چیر  م دل را حف  می
وزد ترین باد  احساس بشـری کـه مـی   ر جن ش بابد، آنقدر بل که کماعراف ما د

ایـن آبکارسـازی   . بتواند ردای بنفش سلطنتیِ انسـانیت را زیـر آن آبـکار سـازد    
وظیفة اخسقی است؛ آگاهی اخسقی آگاهی به منزهتی است که زنـدگی بشـری را   

خواهد می، خودش را کشف کرده و از این جیت که آراید که بخصیتْهنگامی می
 .خودش بابد خوب خت است

او کوبـید  . چنین است نگربی به زندگی که گویند  حاضـر بـه آن متعیـد اسـت    
کاری کند که این نگرش جذاب به ن ر آید، اما برای یک هح ه هم نخواست انکار 

خواهد آن گذارد که میکند که نگرش مذکور وظیفة دبواری را بر عید  کسی می
ها پیش تخیل ما احتمالا این نگرش مدت. ة زندگی نشان دهدرا در مراودات روزان

را جلب کرده است؛ زیرا آن یک مرام جدیـد نیسـت کـه عراحـی بـده بابـد تـا        
ها در میل و احسـاس بشـری را بـرآورده کنـد؛     مقتضیات تخیلی اخیرترین س ک
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اما کافی نیست که حقیقت  اهمیت موجـود  . برعکس، این نگرش بسیار کین است
بتن چنین نگربی به زندگی با تخیل یا با حاهی متعاهی که انسان در وقتـی  در دا

توانـد  مـی  7بابکوه دارد، درک بود؛ فقط حرکت عمیق قلب و تعیـد قـاعع اراده  
 .  کاری کند که آنچه به عور کلی حقیقت است برای من نیز حقیقت بابد

 
 

 هانوشتپی
 .(ها افزود  مترجم استنوبتپی)
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 چقدر نزدیک است ع مت به مذهت ما     

                                                                                 
1. Postscript, p. 226. 
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 چقدر نزدیک است خدا به انسان     
 «تو باید»کند وقتی تکلیف، آرام نموا می     
 «توانممن می»دهد جوان پاس  می     

« .به صورت خود آفریـد  پس خدا آدم را»: 71اباره است به عید عتیق، سفر پیدایش، باب اول، آیة ( 5)
 «.انَّ اللهَ خَلَقَ آدمَ علی صورتَ ه»: به عینه در احادیث اسسمی نیز آمده استاین آیه 

(8 )Frederick the Great7151تا 7153پادباه پروس از ( 7177 – 7151) ؛. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


